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درآمد

ویژگی های مناسبات پساسرمایه داری از موضوعاتی است که همواره مورد مناقشه بوده 

است. مارکسیست ها نیز به عنوان پیگیرترین و جدی ترین منتقدان نظام سرمایه داری به بحث 

و گفتگو پیرامون این مسئله پرداخته اند و طبیعتاً بسیاری از این مباحثات حول آثار کلاسیک 

مارکسیستی انجام گرفته است.

واقعیت این است که در بخش اندکی از مکاتبات و نوشته های مارکس و انگلس مستقیماً 

به موضوع خصلت های بدیل نظام سرمایه داری پرداخته شده اما نقد کلاسیک ها از ساختارِ 

سیاسی اقتصادی سرمایه داری، بنیان درک ما از بدیل مترقیِ آن را تشکیل می دهد. به رغم 

این حقیقت، امروزه پس از تخریب اتحاد جماهیر شوروی و برخلاف دهه های ابتدایی قرن بیستم 

میلادی، در میان مدعیان مارکسیسم و نحله های گوناگون آن، توافق اندکی بر سر محتوای 

بدیل و شاخصه های آن وجود دارد؛ نمونه ای از این عدم توافق و گسست از درک اُرتُدوکس 

ویژگی های بدیلِ سوسیالیستی
شبگیر حسنی

با	 بدیل	سوسیالیستی	 با	 ارتباط	 در	 مقاله	ای	است	که	 دو	 از	 رو،	بخش	سوم	 نوشته	پیش	
عناوینِ	»ضرورتِ	تاریخی	بدیلِ	سوسیالیستی؛	مسئلۀ	گذار	و	بغرنجی	های	آن«؛		به		ترتیب	در	
شماره	های	12	و	1۳	»دانش	و	امید«	)شهریور	و	آبان	14011(	منتشر	شدند.	در	این	نوشتار	

برخی	از	ویژگی	های	مناسبات	سوسیالیستی	به	صورتی	فهرست	وار	ارائه	می	گردند.
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و کلاسیک از سوسیالیسم را می توان در مجموعه ای از مقالات و سخنرانی ها یافت که در 

سال ۱995 در کنگرۀ بین المللی مارکس، در شهر پاریس، از سوی صاحب نظران »مارکسیست« 

مشارکت کننده در آن همایش ارائه شدند.

را  سوسیالیسم  از  سرشت نشان هایی  کوشیده اند  مارکسیست  نظریه پردازانِ  از  برخی 

در آثار مارکس بیابند: به عنوان نمونه پیتر هیودیس با استناد به متن گروندریسه استدلال 

می کند که در جامعۀ پساسرمایه داری از تولید »ارزش« خبری نخواهد بود زیرا مفهوم ارزش 

به متأخرترین شکل مناسبات اقتصاد سیاسی )سرمایه داری( تعلق دارد و مناسبات پس از 

سرمایه داری نیز همانند مناسبات پیش از آن، تابع ارزش نخواهد بود )هیودیس، ۱۳94: ۲۱-۲0(. 

از مارکسیست های موسوم به هوادار »دیالکتیک دستگاه مند«  بعضی نیز همانند نحله ای 

از آن که بتوانیم جهان پساسرمایه داری را متصور شویم، لازم است  باورند که پیش  این  بر 

تا منطق عمل سرمایه را دریابیم. اما اینان با این مقدمۀ قابل پذیرش، و با قبول این پیش 

فرض که سرمایه داری متکی به بازارهای خود تنظیم گر و تولید بی نظم کالاهاست، نهایتاً - 

صرف نظر از میزان درستی یا نادرستی ادعایشان- به این نتیجه می رسند که از آنجایی که 

وجود نیروهایی فوق اقتصادی )دولت ها، انحصارات، اتحادیه های کارگری و ...( موجب شده 

بازارهای تنظیم نشده و رقابت بی نظم مواجه نباشیم، لذا جامعۀ معاصر دیگر  با  تا امروزه 

جامعۀ سرمایه داری نیست )هیودیس، ۱۳94: ۲5-۲6( اما نکتۀ جالب تر آن که برخی از اینان نظیر 

آلبرایتون، نهایتاً از این مقدمات بعضاً نادرست به این نتیجۀ صحیح رسیده اند که کلید حل 

مسئله لغو مالکیت خصوصی است. 

خود  از  بحث  به  خوانش  این  که  کرده اند  متهم  را  سنتی«  مارکسیسمِ   « دیگر،  بعضی 

بیگانگیِ ناشی از شیوۀ کار در سرمایه داری بی اعتناست و در عوض تمرکز خود را بر موضوع 

را  اینان خطای دیگر »چپِ سنتی«  بازار و مالکیت خصوصی نهاده است. همچنین  توزیع، 

در تأکیدش بر اهمیت مبارزه طبقاتی و نقش رهایی بخش طبقۀ کارگر دانسته اند زیرا از منظر 

این گروه از »مارکسیست ها« سوژۀ جامعۀ مدرن، نه انسان بلکه سرمایه است و نهایتاً از این 

افاضات این نتیجۀ مشعشع به دست می آید که نه طبقۀ کارگر و نه هیچ عامل انسانی دیگری 

بر  بنیادین،  تناقضات  به علت  این خود سرمایه است که نهایتاً  بلکه  مبنای رهایی نیست؛ 

سرمایه داری چیره می شود )هیودیس، ۱۳94: ۳5-۳۲(.

تعدادی از اینان سوسیالیسم را تا حد یک سرمایه داری »اصلاح شده« تخفیف داده اند که 

در این مدل از سوسیالیسم مالکیت سرمایه حفظ شده اما محدود می گردد. این محدودیت 
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می تواند به عنوان نمونه در قالب اجارۀ سرمایه به تعاونی های کارگران یا سایر انواع مدل های 

موسوم به »سوسیالیسمِ بازار« باشد )هاروی و دیگران،۱۳86 : ۱۷۳- ۱8۲(.

اگر فارغ از تنوع و تکثر ظاهری این دست نظریه پردازی ها، که بعضاً به نتایج متناقضی 

نیز می رسند، نگاهی به اشتراکات موجود در میان آنان بیندازیم چند نکته جلب نظر می کند:

نخست، تاکید بسیار زیاد این گروه ها بر آثار ویژه ای از مارکس و به محاق بردن سایر نظرات 
وی؛ تا حدی که برخی از اینان فصل نخست کتاب سرمایه را نیز »مسئله دار« شناخته اند!

دوم، تمایزگذاری میان آرای مارکس و انگلس تا حد کنار نهادن آثار تئوریک انگلس؛
سوم، توجه اندک به مسئلۀ توزیع؛

چهارم، ارزیابی آنان از بدیل بر اساس شاخص هایی نظیر رفع از خودبیگانگی، امحای 
دولت، خودگردانی جامعه و لغو تولید ارزش و ... بدیهی است که بعضی از این مشخصات 

تنها در فاز متکامل تر جامعۀ نوین یعنی در مناسبات کمونیستی و نه حتی سوسیالیستی از 

میان خواهند رفت. 

مسئلۀ بالنسبه مشترکِ دیگر میان این طیف ناهمگون از »مارکسیست ها« موضع گیری 

از  لنینی  خوانش  نیز  و  شوروی  سوسیالیستی  جماهیر  اتحاد  تجربۀ  به  نسبت  خصمانه شان 

مارکسیسم است. 

به هر روی، در این نوشتار کوشش می شود تا موضوع به شکلی اجمالی و از منظر خوانش 

لنینیستی از بدیل مورد بررسی قرار گیرد. 

دو مرحلۀ جامعۀ نوین پساسرمایه داری

سرمایه داری،  از  گذار  از  پس  نوین  جامعۀ 

و  سوسیالیسم  نخست  است؛  مجزا  فاز  دو  شامل 

سپس کمونیسم. اگرچه این دو مرحله شباهت های 

چشمگیری دارند اما تفاوت ها نیز بسیار مهم اند: 

اختلاط ویژگی های این دو مرحله و عدم تمایز میان 

خطاهای  می تواند  کمونیسم،  و  سوسیالیسم  این 

تحلیلی بسیاری را در هدف گذاری، تدوین برنامه 

به  منجر  حتی  و  آورد  پدید  لازم،  استراتژی های  و 

در  عملًا  اما  انقلابی  ظاهری  با  مواضعی  اتخاذ 

اگرچه	 سوسیالیسم،	 ابتدایی	 مرحلۀ	 در	
و	 مادی	 نیازهای	 رفع	 برای	 حداقل	ها	
علت	 به	 اما	 می	شوند،	 تضمین	 معنوی	
نامکفی	بودن	میزان	تولید،	امکان	برآورده	
تمامی	 روزافزون	 نیازمندی	های	 کردن	
افراد	اجتماع	به	شکل	کامل	وجود	ندارد	
و	ملزومات	زندگی	و	رفاه	افراد	نه	مطابق	
با	نیاز	آنان	بلکه	برپایۀ	کمیت	و	کیفیت	
کار	انجام	شدۀ	افراد	توزیع	خواهد	شد	و	
بنابراین	میزانی	از	نابرابریِ	ناشی	از	مقدار	

کار	و	تقسیم	آن	باقی	خواهد	ماند.
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خدمت ضدانقلاب گردد.

 از شباهت های اساسی دو مرحله، می توان به اجتماعی شدن مالکیت بر وسایل تولید 

اشاره کرد. همچنین نفی استثمار فرد از فرد نیز از خصلت های هر دو مرحله است. در این دو 

مرحله، رشد اقتصادی بر پایۀ برنامه ریزی متمرکز و در راستای تأمین نیازهای مادی و معنوی 

تمامی توده ها تدارک دیده می شود. 

ابتدایی-  مرحلۀ  در  بارزند:  نیز  تفاوت ها  شباهت ها،  این  رغم  به  دیگر،  سوی  از  اما   

اما  و معنوی تضمین شده هستند،  نیازهای مادی  برای رفع  اگرچه حداقل ها  سوسیالیسم- 

تمامی  روزافزون  نیازمندی های  کردن  برآورده  امکان  تولید،  میزان  بودن  نامکفی  علت  به 

افراد اجتماع به شکل کامل وجود ندارد و ملزومات زندگی و رفاه افراد نه مطابق با نیاز آنان 

بلکه برپایۀ کمیت و کیفیت کار انجام شدۀ افراد توزیع خواهد شد و بنابراین کماکان میزانی 

از نابرابریِ ناشی از مقدار کار و تقسیم آن )کار یدی فکری؛ کار ساده کار پیچیده و ...( باقی 

خواهد ماند.

 به بیان دیگر از آنجایی که سوسیالیسم از درون سرمایه داری زاده شده لذا به گفتۀ مارکس 

»لکه های مادرزادی« مناسبات پیشین را بر چهره دارد: علاوه بر نابرابری و تقسیم کار، آثار 

مناسبات پیشین به ویژه در زندگی معنوی و اذهان مردم باقی خواهد بود و اگرچه به موازات 

تکامل جامعه و بسط خصلت های سوسیالیسم، شاهد کاهش تدریجی این آثارِ بازمانده از 

دوران های پیشین خواهیم بود اما محو کامل این بقایا تنها در سطح تکامل عالی تر جامعۀ 

نوین- کمونیسم- امکان پذیر است. 

که  می یابند  رشد  میزانی  به  تولیدی  شیوه های  و  کار  ابزار  کمونیسم،  یعنی  دوم  فاز  در 

شرایط مادی گذار از اصل سوسیالیستی »از هر کس به اندازۀ توانش، به هر کس به اندازۀ 

کارش« به اصل کیفیتاً متفاوت و کمونیستیِ »از هر کس به اندازۀ توانش، به هر کس به اندازۀ 

نیازش« فراهم آید. در این مرحله، شاهد تغییر بنیادین سرشت کار نیز خواهیم بود و کار از 

امری الزامی برای تأمین معاش، به نیازی درونی برای پرورش و بروز استعدادها و از شکلی 

اجباری، به موضوعی داوطلبانه و از روی میل بدل خواهد شد و طبیعتاً تنها در این مرحله است 

که امکان از میان رفتن از خود بیگانگیِ حاصل از مناسبات تولیدی پیشین، پدید می آید. 

ویژگی های اقتصاد سوسیالیستی

به منظور بررسی خصوصیات اقتصادی در مرحلۀ سوسیالیسم، باید چندین مؤلفه مورد 
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ارزیابی قرار بگیرند که ذیلًا بدان ها می پردازیم:

الف.	مسئله	تولید	و	بنیاد	مادی	آن
از آنجایی که پیشرفت هر جامعه در مرحلۀ نخست، پیشرفت پایه های مادی و فنی آن 

است لذا بر اساس آموزه های مارکسیستی، چگونگی تولید و ابزارهایی که تولید به واسطۀ 

آنها انجام می گیرد، یکی از شاخص های سطح تکامل مادی هر جامعه هستند. مارکس در این 

زمینه اظهار می دارد که دوران های تاریخی نه با آنچه که تولید می شود، بلکه توسط ابزاری که 

برای تولید مادی به کار می روند از هم متمایز می شوند )آفاناسیف و دیگران، ۱۳60: ۲56(.

بدیهی است که امروز شاهد استفاده گسترده از ماشین آلات و هوشمندسازی در عرصۀ 

تولید در جهان سرمایه داری هستیم اما هم زمان نه فقط در جهان جنوب بلکه در پیشرفته ترین 

کشورهای سرمایه داری نیز در بسیاری از بخش ها، کار طاقت فرسا کماکان ادامه دارد و در 

حقیقت، ناموزونی در میزان گسترش ابزارهای پیشرفته در حوزه های مختلف کاملًا محسوس 

است: این عدم توازن به ویژه در بخش هایی از اقتصاد که امکان بهره گیری از نیروی کار ارزان 

قیمت در آنها فراهم است، قابل مشاهده است. 

نقاط  از  بسیاری  در  محیط زیست  آلاینده  و  قدیمی  صنایع  از  استفاده  دیگر،  سوی  از 

از آنجایی که اصلی ترین ملاک در نظام  جهان کماکان مقرون به صرفه است. به بیان دیگر 

سرمایه داری میزان سود حاصل از فرآیند تولید است، هر آن کجا که استفاده از نیروی کار ارزان 

قیمت و یا منابع انرژی آلایندۀ طبیعت، مقدور باشد، به رغم وجود ابزار، تجهیزات و شیوه های 

مدرن تر، همچنان به کارگیری تکنولوژی های قدیمی و استفاده از نیروی کار ارزان قیمت - به 

جای بهره گیری از ماشین آلات جدید- با صرفه تر است.

منطق  حذف  با  سوسیالیسم،  دوران  در 

و  شیوه ها  مدرن ترین  به کارگیری  امکان  سود، 

ابزارهای تولیدی شناخته شده فراهم می آید. بنابر 

منطق تکامل مادی تاریخ، اگر سوسیالیسم قادر 

کالاهایی  سرمایه داری،  با  مقایسه  در  تا  نباشد 

تولید  مکفی  مقیاس  در  و  ارزان تر  بهای  با  بهتر 

همچنین  بود.  خواهد  شکست  به  محکوم  نماید، 

و  حوزه ها  تمام  در  پیشرفته  صنایع  کارگیری  به 

تا  می سازد  قادر  را  انسان  کشاورزی،  به ویژه 

از	آنجایی	که	اصلی	ترین	ملاک	در	نظام	
سرمایه	داری	میزان	سود	حاصل	از	فرآیند	
تولید	است،	هر	جا	که	استفاده	از	نیروی	
کار	ارزان	قیمت	و	یا	منابع	انرژی	آلایندۀ	
طبیعت،	مقدور	باشد،	به	رغم	وجود	ابزار،	
تجهیزات	و	شیوه	های	مدرن	تر،	همچنان	
و	 قدیمی	 تکنولوژی	های	 به	کارگیری	
قیمت	 ارزان	 کار	 نیروی	 از	 استفاده	

باصرفه	تر	است.
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شرایط مادی زیست خود را ارتقا دهد و جایگزین کردن سوخت های فسیلی با انرژی های پاک 

و تجدیدپذیر - بدون محاسبات سودورزانۀ مختص سرمایه داری- فرصت تداوم حیات را بر 

روی سیاره زمین فراهم می کند.

تفاوتی  سوسیالیستی  اقتصاد  در  »برنامه ریزی«  موضوع  پیش گفته،  نکات  بر  افزون 

ارزیابی و اصلاح در  اساسی را در تخصیص منابع و تولید ایجاد می کند و همچنین امکان 

ساختارها، شیوه های مدیریتی و تخصیص منابع را فراهم می آورد که خود بستر مناسب را برای 

افزایش ظرفیت های تولید ثروت مهیا می سازد.  

ب.	مالکیت	اجتماعی	بر	ابزار	تولید
برخلاف مناسبات سرمایه داری که تفوّق مالکیت خصوصیِ ابزار تولید، در مقایسه با 

سایر اَشکال مالکیت، پایۀ اقتصادی آن را شکل می دهد، مالکیت اجتماعی، در دو شکل 

تعاونی و دولتی، بنیان اقتصادی سوسیالیسم است. مالکیت دولتی )به نمایندگی از تمام 

خلق( از طریق ملی کردن ایجاد می گردد و مالکیت تعاونی نیز حاصل اجتماعی کردن وسایل 

تولید توسط گروه هایی از کشاورزان و صنعتگران است. امّا در سوسیالیسم، مالکیت دولتی، 

شکل مسلط مالکیت بر ابزارِ تولید است و بخش های کلیدی و اساسی اقتصاد نظیر صنایع 

سنگین، بانک ها، بازرگانی خارجی و ... در مالکیت عموم خلق هستند.

در اینجا تذکر این نکته نیز ضروری است که ابتنای اقتصاد سوسیالیستی بر مالکیت 

اجتماعی، به معنای الغای مالکیت شخصی نیست: دارایی شخصی افراد و مالکیت آنان 

بر اشیا و اموال خود نظیر خانه، اتومبیل، لوازم خانگی و ... کاملًا محترم شمرده خواهد شد و 

تنها مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و زمین )به عنوان بخشی از ابزار تولید( ملغی می گردد. 

 مالکیت جمعی بر زمین و ابزار تولید، امکان استثمار فرد از فرد را در مناسبات اقتصادی 

به  دولت  اما  بُرد  خواهد  بین  از  سوسیالیستی 

نمایندگی از طبقه، ارزشِ افزودۀ حاصل از کار را 

تملک کرده و بخشی از آن را در اَشکالِ مختلفِ 

و  بازمی گرداند  شهروندان  به  اجتماعی  خدمات 

برای توسعه و  انباشت  به عنوان  را  قسمت دیگر 

گسترش مقیاس تولید و ... به کار می گیرد. 

ج.	بهره	وری
سوسیالیسم  در  بهره وری  مداوم  بهبود 

ابتنای	اقتصاد	سوسیالیستی	بر	مالکیت	
مالکیت	 الغای	 معنای	 به	 اجتماعی،	
افراد	 دارایی	شخصی	 نیست:	 شخصی	
خود	 اموال	 و	 اشیا	 بر	 آنان	 مالکیت	 و	
	... و	 خانگی	 لوازم	 اتومبیل،	 خانه،	 نظیر	
کاملاً	محترم	شمرده	خواهد	شد	و	تنها	
مالکیت	خصوصی	بر	ابزار	تولید	و	زمین	

ملغی	می	گردد.	
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یک الزام تاریخی است که بدون آن سوسیالیسم ناممکن خواهد بود زیرا برای ارتقای سطح 

افزایشِ تولید وسایل زندگی است: طبیعتاً تولید را می توان  به  زندگیِ تمامی توده ها، نیاز 

برخلاف  زیرا  داد؛  افزایش  رسیده اند  اشتغال  سن  به  که  افرادی  تمامی  به کارگیری  طریق  از 

مناسبات سرمایه داری که همواره تعدادی از جمعیت به علت بحران های ادواری و یا ساختاری 

سرمایه داری، امکان اشتغال ندارند، در مناسبات نوینی که سود موتور محرکۀ آن نیست و 

نیز به علت تفاوت بنیادین دو ساختار و نظام، امکان از میان بردن معضل بیکاری وجود 

و  مادی  زندگی  سطح  مداوم  ارتقای  منظور  به  نیز  کامل  اشتغال  شرایط  در  حتی  امّا  دارد. 

معنوی انسان ها، افزایش بازدهی نیروی کار ناگزیر است. به بیان دیگر »تنها سرچشمۀ پایدار 

و همیشگی ارتقای سطح زندگی مردم، افزایش بازده کار است« )آفاناسیف و دیگران، ۱۳60: ۲6۳(. 

و  عینی  شرایط  کدامین  کار،  نیروی  بهره وری  مداومِ  افزایشِ  »لزوم«  از  صرف نظر  امّا 

ذهنیِ جامعه در دوران سوسیالیسم، ارضای این شرطِ لازم را تضمین می کنند؟ نخست آن که، 

برخلاف مناسبات مبتنی بر سرمایه که در چارچوب آن، منطق سود موجب می شود تا در برخی 

حوزه ها به رغم دستیابی به امکانات جدیدترِ تولید، همچنان تولید با شیوه ها و ابزارهای قدیمی 

انجام گردد، بدیلِ مترقی، فاقد محدودیت ناشی از اِعمال منطق سود در این زمینه است. دیگر 

آن که در نظام سوسیالیستی برخلاف مناسبات سرمایه داری، گسترش استفاده از فناوری های 

پیشرفته و اتوماسیون موجب بیکاری نخواهد شد و تنها انجام کار را تسهیل کرده و اوقات 

فراغت بیشتری را در اختیار جامعه می گذارد که این موضوع نیز به شکوفایی استعدادهای 

مالکیت  فقدان  دیگر،  سوی  از  می کند.  کمک  کار  نیروی  بازده  افزایش  نتیجه  در  و  افراد 

خصوصی و در نتیجه رقابت ناشی از آن، موضوع »اسرار صنعتی« و حق مالکیت نوآوری ها 

نیز منتفی کرده و هرگونه خلاقیت در به کارگیری 

مربوطه،  تکنولوژی های  و  کار  شیوۀ  تولید،  ابزار 

می تواند بدون محدودیت در مقیاس تمام اقتصاد 

دربارۀ  دیگر  اهمیت  با  نکتۀ  شود.  گرفته  کار  به 

افزایش بهره وری به این حقیقت مرتبط است که در 

نظام سوسیالیستی افرادِ جامعه مالک مشترک 

ابزار تولیدند و بنابراین تمامی ثروت مادی حاصل 

از کار نیز به همگی آنان تعلق دارد و لذا برخلاف 

کار  خود  برای  تولیدکنندگان  پیشین،  مناسبات 

در	نظام	سوسیالیستی	برخلاف	مناسبات	
از	 استفاده	 گسترش	 سرمایه	داری،	
اتوماسیون	 و	 پیشرفته	 فناوری	های	
موجب	بیکاری	نخواهد	شد	و	تنها	انجام	
فراغت	 اوقات	 و	 کرده	 تسهیل	 را	 کار	
می	گذارد	 جامعه	 اختیار	 در	 را	 بیشتری	
شکوفایی	 به	 نیز	 موضوع	 این	 که	
افزایش	 نتیجه	 در	 و	 افراد	 استعدادهای	

بازده	نیروی	کار	کمک	می	کند.	
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می کنند نه برای استثمارگران و این موضوع درک آنان را از ماهیت کار دگرگون کرده و اشتیاقی 

واقعی را برای افزایش محصول در جامعه پدید می آورد.

با  شده  برنامه ریزی  اقتصاد  تفاوت  به  کار  نیروی  بازده  افزایش  زمینۀ  در  دیگر  مسئلۀ 

آنارشی ناشی از »بازار آزاد« و رقابت خُردکنندۀ سرمایه داری مرتبط است که موجب اتلاف 

منابع و نهایتاً بهره وری می شود. همچنین انضباط و سازمان کار ناشی از اجبارِ موجود در 

مناسبات کهنه، با نظم نوینِ مبتنی بر آگاهی جایگزین می گردد. 

د.	توزیع
نظام  با  آن  مقایسۀ  و  سوسیالیسم  ارزیابی  بحث  در  محوری  موضوعات  از  یکی 

چنین  موضوع  این  دربارۀ  انگلس  است.  جامعه  در  ثروت  توزیع  موضوع  سرمایه داری، 

آن  تعاقب  در  و  تولید  که  می کند  حرکت  حکم  این  از  تاریخ  ماتریالیستی  »بینش  می نویسد: 

که  جامعه ای  هر  در  اینکه  و  است  اجتماعی  نظام های  همۀ  شالودۀ  آن،  فرآورده های  مبادلۀ 

با آن تقسیم بندی اجتماعی به طبقات و  تاریخاً پدیدار می شود، توزیع محصولات و همراه 

رسته ها بر این مبتنی است که چه و چگونه تولیدشده و محصول به چه نحو مبادله می شود« 

)انگلس، بی تا: ۲6۱(.

آن  توزیع  با  مستقیم  ارتباطی  که  سوسیالیستی  نظام  در  کالا  تولید  از  هدف  بنابراین 

تمامی  کامل  تأمین  است؛  متفاوت  سرمایه داری  با  بنیان  از  دارد،  سوسیالیسم  سرشت  و 

گفتیم  پیش تر  که  چنان  اما  اجتماع.  اعضای  معنوی  و  مادی  گسترش یابندۀ  نیازمندی های 

میزان تولید در فاز سوسیالیستی به اندازه ای نیست که تأمین وسایل معاش همگان را به 

طور کامل مقدور سازد؛ به همین علت توزیع محصول کار نه بر مبنای نیازهای هر فرد، بلکه 

متناسب با میزان کار انجام شدۀ افراد خواهد بود.

پیشین  مناسبات  کار  تقسیم  بقایای  همچنان  سوسیالیسم،  مرحلۀ  در  دیگر،  سوی  از 

به حیات خود ادامه می دهد و تفاوت میان کار یدی و فکری و همچنین تمایز میان کارهای 

این  در  داشت.  خواهند  وجود  ساده تر  کارهای  با  ویژه اند،  مهارت های  نیازمند  که  پیچیده، 

مرحله، اگرچه در نحوۀ توزیع، پیشرفتی اساسی را نسبت به مناسبات پیشین شاهدیم، امّا 

نهایتاً میزانی از نابرابریِ ناشی از تقسیم کار و کمیت و کیفیت آن در جامعه باقی خواهد ماند.

ساختار طبقاتی و سازمان سیاسی سوسیالیسم

با الغای مالکیت خصوصی و اجتماعی شدن مالکیتِ ابزار تولید در نظام سوسیالیستی، 
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طبقات استثمارگر و استثمارشونده وجود نخواهند داشت و لذا مبارزۀ طبقاتی از میان می رود. 

باقی  دهقان  و  کارگر  متحد  طبقۀ  دو  تنها  و  شده  تغییر  دستخوش  عمیقاً  طبقاتی  ساختار 

می مانند. نزدیکی و اتحاد این دو طبقه برپایۀ منافع مشترک ناشی از مناسبات اقتصادی 

نوین پایه ریزی خواهد شد و طبقۀ کارگرنیروی رهبری کنندۀ جامعۀ سوسیالیستی خواهد بود. 

سوسیالیسم خصلت های طبقاتی و مناسبات این دو گروه را نیز دگرگون کرده و سطح مهارت ها 

و آگاهی های آنان را اعتلا می بخشد و همچنین اندک اندک خصلت های منفی باقی مانده از 

روزگار پیشین نیز از ذهن آنان زدوده می شود.  در کنار این دو طبقه، قشر روشنفکر جامعه نیز 

نقشی پیوسته رو به تزاید دارد زیرا سوسیالیسم شرایط مساعدی را برای پرورش استعدادها و 

کار خلاق روشنفکران ارگانیک طبقۀ کارگر پدید خواهد آورد.

هستند،  سیاسی  نهادهای  زیربنای  اقتصادی  شرایط  که  این  دلیل  به  دیگر  سوی  از 

شورایی  دموکراسی  می آورد.  پدید  را  خویش  ویژۀ  ساختارهای  و  نهادها  نیز  سوسیالیسم 

و  گذار  دوران  در  اگر  است.  خویش  سرنوشت  تعیین  در  توده ها  ارادۀ  تجلی  شکل  عالی ترین 

به  پرولتاریا  دیکتاتوری  اِعمال  طریق  از  اکثریت  برای  دموکراسی  سوسیالیسم،  ساختمان 

مناسبات  تثبیت  هنگام  در  می شود،  اجرا  اقلیت،  مقابل  در  اکثریت  حقوق  تضمین  منظور 

سوسیالیستی و با از میان رفتن طبقات استثمارگر، دموکراسی از حق اعمال حاکمیت توسط 

اکثریت، به دموکراسی برای تمام خلق تحول می یابد.

در چنین جامعه ای رعایت حقوق تمام شهروندان اعم از آزادی ها و حقوق دموکراتیک 

فارغ از جنسیت، ملیت، شغل، باورهای مذهبی و ... تضمین می شود.

فرهنگِ سوسیالیستی

دگرگونی اساسی در حوزۀ اقتصاد و مناسبات اجتماعی در مرحلۀ سوسیالیسم، بازتاب 

هنر  و  فرهنگ  سپهرِ  در  نیز  را  خویش  شایستۀ 

نمایان می کند. نخستین تغییر در حوزۀ فرهنگ، 

ناشی از حذف تضاد آنتاگونیستی میان طبقات 

الغای  با  است:  استثمارکننده  و  استثمارشونده 

طبقات  حذف  و  استثمار  بر  مبتنی  مناسبات 

قسمت  دو  به  فرهنگ  تقسیم بندی  بهره کش، 

فرهنگ خواص )طبقات مسلط( و فرهنگ عوام 

و	 طبقاتی	 خصلت	های	 سوسیالیسم	
دگرگون	 نیز	 را	 گروه	 دو	 این	 مناسبات	
آگاهی	های	 و	 مهارت	ها	 سطح	 و	 کرده	
همچنین	 و	 می	بخشد	 اعتلا	 را	 آنان	
اندک	اندک	خصلت	های	منفی	باقی	مانده	
از	روزگار	پیشین	نیز	از	ذهن	آنان	زدوده	

می	شود.
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)توده های زحمتکش( از میان می رود.

یگانگی  این  امّا  است  جهانی  و  واحد  ماهیتی  دارای  سوسیالیستی  فرهنگ  بنابراین 

به هیچ روی به معنای یکدستی و عدم تنوع نیست: زیرا این فرهنگ از لحاظ شکل، زبان 

و شیوه های بیان، بازتاب دهندۀ خصلت های ملیِ خلق های گوناگون و مروّج و نیز اعتلابخش 

طیف گسترده ای از فرهنگ هاست. 

آثار  با  گذشته  هنر  برتر  جلوه های  و  عناصر  از  تلفیقی  هم  هنری  مختلف  حوزه های  در 

ویژۀ جهان نوین را شاهد خواهیم بود. ویژگی شاخص هنر سوسیالیستی در محتوای عمیقاً 

انسان گرایانه و دفاع و ترویج فرهنگ سوسیالیستی توسط آن است: بازنمایی واقع گرایانه 

از جهان در دینامیک ترین و انقلابی ترین اَشکال آن. به بیان دیگر، هنر سوسیالیستی، هنری 

جانب دار است که در خدمت منافع تمامی خلق ها و پرورش دهندۀ ذوق هنری و زیبایی شناسیِ 

تمام خلق است.
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